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میبدی : هفته گذشته رسیدم به جلال آل احمد گفتگو و دیدار شما در کجا بود ؟
نوری علا : در کافه فیروز با هم دیدار کردیم زیر سینمایی بود که ظهرها پاتوق همه بود روزهای سه شنبه آل احمد می آمد بچه های دیگری مثل نوری زاده و دیگران همیشه آنجا بودند همه می دانستند می خواهند آل احمد را ببیند سه شنبه باید بیایند کافه فیروز ، از شهرستانها هم هرکسی می آمد سعی می کرد جوری ردیف کند که سه شنبه را تهران باشد و بیاید به کافه فیروز .
میبدی : آن وقت دستگاه سعی نکرد کافه فیروز را تعطیل بکند تا این جلسات را بهم بزند ؟ و بحث هایی که در کافه فیروز می شد علیه حکومت بود ؟ مشاهدات خودتان را در آن روز بیان بکنید که چه شد بین آل  احمد و مامور ساواک چه گذشت ؟
نوری علا :من شاهدش نبودم . بله همه جا این بحث ها بود .آل احمد به من گفت شما اتومبیل داری ؟ من اتومبیل خودم را نیاوردم ، گفتم بله گفت :منو برسان خیابان کاخ ، رفتیم آنجا دفتر مجله تلاش بود و آقای داود رمزی هم سردبیرش بودآل احمد به من گفت یک نفر از سازمان امنیت خواسته با من صحبت بکند من گفتم می آیم در دفتر مجله تلاش با شما حرف می زنم . بعد هم من گفتم آقای آل احمد شما ماشین ندارید چه جوری می خواهید برگردید خونه خودتان ؟ گفت اگه تو لطف کنی من ممنون می شم . من هم گفتم باشه آمدم ماشین پارک کردم و رفتم در دفتر مجله نشستم کنار دست داود رمزی با هم شروع کردیم به گفتگو کردن . یک آقای قد کوتاهی هم بود که فکر کنم اسمش حسین زاده بود او هم با آل احمد سلام علیک کرد رفتند به اطاق بغلی که در شیشه ای پهن دواطاق را از هم جدا می کرد اول صداها آرام بود و بعد یواش یواش صدای آل احمد اوج گرفت و چیزهای تند می گفت و بعد هم در شیشه ای را باز کرد و با عصبانیت آمد داخل گفت آقا بریم ! خداحافظی با رمزی کرد و رفتیم بیرون سوار ماشین شدیم مدتی که من این خیابان کاخ را طی می کردم تا برسم به میدان کاخ بعد بپیچم خیابان تخت جمشید ، ایشان همینطور به زمین و زمان فحش می داد من هم ساکت گوش می کردم نمی دانستم می توانم کنجکاوی بکنم یا نه ؟ بالاخره که مقداری آتیشش پایین آمد گفت : می دانی این مرتیکه چی به من گفت ؟ گفتم :نه خیر . گفت : به من گفت تو بری بالا بیای پائین تو را زندانی نمی کنیم . ممکن است که یک روز داری میری منزل یک کامیون بزن بهت و بکشه تو را ، ولی حسرت زندان را به دلت می گذاریم . دیوانه اش کرده بود این حرف .
میبدی : گویا یک دفعه هم یکی ازمسئولان ساواک چنین پیامی به پهلوان داده بود که به آل احمد بگو هرکاری 
می خواهد بکند ما نمی گیریمش .
نوری علا : حتما اما من نمی دانم ولی این چیزی بود که در ماشین داشت به من می گفت .
میبدی : جالبه که این همه حق حیات قائل بودند برای مخالفین .  داشتیم راجع به براهنی صحبت می کردیم .
نوری علا : بله عرض می کردم که این روایت تشکیل کانون نویسندگان چند نفر نوشتند مثل سپانلو براهنی باقر پرهام نوشته اینها را که می خواهی بخوانی می بینید که داستان هرکدام طوری آغاز می شود که خود گوینده قهرمان اصلی داستان است .در مورد آقای دکتر براهنی ، حاضر نشد آن اعلامیه علیه کنگره شاعران و نویسندگان را امضا کند و حتی یادم است که یک روز آل احمد در کافه فیروز به شدت عصبانی شد براهنی می گفت صلاح نیست این کار را بکنیم و آل احمد با مشت می زد روی میز همه بچه ها نشسته بودند می گفت دکتر تو می ترسی و ترسو هستی . و براهنی هم سرخ شده بود و حرفی نمی زد .
میبدی : کنگره ای بود که شهبانوبرگزار می کرد ؟
نوری علا : کنگره ای بود که ما نشسته بودیم داشتیم صحبت می کردیم که اعلامیه را علیه آن بدهیم براهنی حاضر به امضا نبود تا اینکه وقتی در 15 اسفند سال 1346 در خانه آل احمد جمع شدیم و معلوم شد این کنگره منتفی شده به دستور شهبانو براهنی از در آمد و گفت آقا این اعلامیه کجاست من امضا کنم . عده ای خندیدند  وبالاخر امضا کرد و بعد خوب کنگره منتفی شده بود و همه آماده شده بودند بروند خانه هایشان آل احمد گفت حالا که دور هم جمع شدیم بیاییم یک کار صنفی انجام بدهیم ، که نادر پور گفت کانون نویسندگان را درست بکنیم آقای براهنی از آن تاریخ 15 اسفند آمد جزو موسسین کانون نویسندگان . اما در روایتی که ایشان قضیه را می گوید بر می گردد به سه سال قبل ، که می گوید من و آل احمد و عباس پهلوان رفتیم پیش هویدا این ماجرا ها اتفاق افتاد و وقتی که بیرون آمدیم آن ملاقات پایه ای شد برای تشکیل کانون نویسندگان  که البته این دو هیچ ربطی به هم ندارد خوب ایشان با چسب اسکاچ اینهارا به هم می چسباند فقط برای اینکه بگوید قضیه از آنجا شروع نشد بلکه از اینجا شروع شد . من هم دارم روابط شخصی خودم را می گویم احتمالا من هم خطاهای هم ذهنی دارم از لحاظ یادآوری خاطره ممکن است اشتباه بکنم ولی تاریخ ها مشخص است ملاقات نویسندگان در پی توقیف مجله بارو با هویدا در سال 1344 اتفاق افتاد کانون نویسندگان در سال 1346 مقدمات تشکیل آن فراهم شد در سال 1347 هم بوجود آمد .
میبدی : دیدم در هیات تحریریه فردوسی شما بودید و سپانلو و براهنی هم می آمد یک حشر و نشری داشتید روابط شخصی شما بر چه اساس بود ؟
نوری علا : البته سپانلو و براهنی خیلی از هم بدشان می آمد همه بر علیه هم مقاله می نویشتیم و من خودم چندین مقاله علیه براهنی نوشتم اصلا کار من با مجله فردوسی اینگونه آغاز شد ، من اصلا عباس پهلوان را نمی شناحتم که براهنی در مجله فردوسی مقاله ای می نوشت و علیه یدالله رویایی که این دزده  و شعرهای سان ژوپرس فرانسوری را دزدیده و این حرفها در مورد کتاب دریایی های رویایی که من خیلی آن کتاب را دوست داشتم و در موردش یک معرفی نامه در مجله نگین نوشته بودم شروع کرد دو سه هفته در نشریه جهان نو متعلق به نیرو سومی ها بود که منتشر می شد در آنجا پنبه رویایی را زدن یک روز رویایی به من تلفن کرد و گفت می خواهم بیام ببینمت و آمد خانه ما و گفت این براهنی حریف ندارد در این جمعیت و تو اگر واقعا فکر میکنی دریایی های من اثر خوبی است بیا در مقابل این بایست . من هم گفتم کجا بنویسم مجله نگین هم آن زمان من سردبیرش بودم . گفت نه من دوست دارم فردوسی آن را چاپ بکند چون خیلی خواننده دارد من گفتم در فردوسی با کسی آشنا نیستم ایشان گفت من به عباس پهلوان می گوییم و تو را معرفی می کنم تو این مطلبت را آنجا بنویس و همان کوچه ای که زندگی می کردم دفتر مجله فردوسی هم بود رفتم به دفتر مجله و عباس پهلوان را اولین بار آنجا دیدم و اولین قسمت مقاله ام را دادم و همانجا خواند و گفت خوب است و داد چاپ کرد حدود شش یا هفت هفته من این مقاله را می نوشتم در رد نظرات دکتر براهنی راجع به شعر دریایی های رویا و در عین حال اصولا راجع به نقد ادبی و نظریه های ادبی چون دانشجوی رشته زبان بودم اینها را خوانده بودیم سر کلاس و آشنا بودم و از آنجا همکاری من با فردوسی آغاز شد با براهنی هم همیشه رابطه خوبی داشتم به نظر من براهنی از آدمهای بسیار دوست داشتنی و شیرینی است در معاشرت و آدم خسته نمی شود از صحبت با او . ولی از لحاظ نقد و شعر ادبی من با او موافق نبودم و مخالف بودم و در مخالفتش هم می نوشتم بنابراین رابطه من و براهنی هیچ وقت بد نشد حتی دوباری هم رفتم به تورنتو همواره مهمانی داده و دوستان دیگری را هم دعوت کرده و با هم نشستیم و برخاستیم ولی هر دو قبول داریم که همدیگر را قبول نداریم در زمینه شعر و نقد .
میبدی :  مقالات شما چاپ شد عکس العمل او چه بود آیا عکس العملی نشان داد ؟ 
نوری علا : اتفاقا یک انتظار6 هفته ای پیش آمد راجع به خوانندگان فردوسی که حالا براهنی می خواهد چه کار بکند من همیشه دیکته ام خیلی بد بود در دبیرستان هم که بودم دیکته ام بد بود اصلا نیم توانستم بیان صاد و ث تشخیص بدهم و از عربی همیشه بیزار بودم در آن مقاله یک جایی نوشته بودم : "درد ما را درمان نیز القیاس " این را با ((ث)) سه نقطه نوشته بودم ، هفته ای که مقاله من تمام شد ، براهنی فقط دو خط جواب داد گفت من به آدم بی سوادی که قیاس را با ث می نویسد جواب نمی دهم . همه اینها را در خانه مقصود لو یکبار دوره کردم . آدم خلاقی هم است یعنی این سیلان ذهنی که او دارد در کمتر آدمی از ما در آن وجود داشته و نثر فوق العاده ای هم دارد اما شعرش به اندازه نثرش نیست . من یادم است تنها نویسنده ای که شخص شاه از او نام بردبراهنی بود .
میبدی : شاه براهنی را متهم کرد که مامور روسهاست درسته ؟
نوری علا : من یادم نمی آید .
میبدی : به آذین در گفتگو با شما سعی می کرد نظام کمونیستی را تبلیغ بکند ؟
نوری علا : هرگز تنها چیزی که من یادم است اولین باری که در جوانی با احمدرضا احمدی رفتیم به منزلش به من گفت شما یادتان باشد که یک سرنیزه زیر گلویتان است اگر بگویید آره می رود به گلویتان و همیشه بگویید نه این تنها نصحیت سیاسی اجتماعی بود که به من کرد با من خیلی صحبت  می کرد راجع به کانون نویسندگان ساعتها صحبت می کرد ولی هیچوقت در آن تبلیغ سیاسی ندیدم .
میبدی  : می گویند شخصیتی که عادت به نه گفتن داشت کمال الملک غفاری نقاش بود که استعداد فوق العاده ای در نه گفتن داشت . به آذین به شما این توصیه را می کرد .
نوری علا : من مقاله ای در مرگ او نوشتم به نام سرنیزه ای زیر گلوی به آذین برای اینکه وقتی صحبتهای ما ادامه پیدا کرد برسیم به ، به آذین بعد از انقلاب همیشه برای من این مطرح بود این سرنیزه چی شد .
میبدی : پس به آذین بعد از انقلاب  تغییر کرد ؟
نوری علا : رسما گفت من طرفدار خط امام هستم و در راه خمینی کار می کنم و این هم آره هست .
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هفته گذشته رس?دم به جلال آل احمد گفتگو و د?دار شما در کجا بود 

: 

م?بد? 

؟

 

در کافه ف?روز با هم د?دار کرد?م ز?ر س?نما?? بود که ظهرها پاتوق همه بود روزها? سه شنبه آل احمد 

: 

نور? علا 

م? آمد بچه ها? د?گر? مثل نور? زاده و د?گران هم?شه آنجا بودند همه م? دانستند م? خواهند آل احمد را بب?ند 

سه شنبه با?د ب?ا?ند کافه ف?روز ، از شهرستانها هم هرکس? م? آمد سع? م? کرد جور? رد?ف کند که سه شنبه را 

.

تهران باشد و ب?ا?د به کافه ف?روز 

 

آن وقت دستگاه سع? نکرد کافه ف?روز را تعط?ل بکند تا ا?ن جلسات را بهم بزند ؟ و بحث ها?? که در کافه 

: 

م?بد? 

ف?روز م? شد عل?ه حکومت بود ؟ مشاهدات خودتان را در آن روز ب?ان بکن?د که چه شد ب?ن آل  احمد و مامور 

ساواک چه گذشت ؟

 

آل احمد به من گفت شما اتومب?ل دار? ؟ من اتومب?ل 

.

بله همه جا ا?ن بحث ها بود 

. 

من شاهدش نبودم 

:

نور? علا 

منو برسان خ?ابان کاخ ، رفت?م آنجا دفتر مجله تلاش بود و آقا? داود رمز? هم 

:

خودم را ن?اوردم ، گفتم بله گفت 

سردب?رش بودآل احمد به من گفت ?ک نفر از سازمان امن?ت خواسته با من صحبت بکند من گفتم م? آ?م در دفتر 

بعد هم من گفتم آقا? آل احمد شما ماش?ن ندار?د چه جور? م? خواه?د برگرد?د 

. 

مجله تلاش با شما حرف م? زنم 

من هم گفتم باشه آمدم ماش?ن پارک کردم و رفتم در دفتر 

. 

خونه خودتان ؟ گفت اگه تو لطف کن? من ممنون م? شم 

?ک آقا? قد کوتاه? هم بود که فکر کنم 

. 

مجله نشستم کنار دست داود رمز? با هم شروع کرد?م به گفتگو کردن 

اسمش حس?ن زاده بود او هم با آل احمد سلام عل?ک کرد رفتند به اطاق بغل? که در ش?شه ا? پهن دواطاق را از هم 

جدا م? کرد اول صداها آرام بود و بعد ?واش ?واش صدا? آل احمد اوج گرفت و چ?زها? تند م? گفت و بعد هم در 

خداحافظ? با رمز? کرد و رفت?م ب?رون سوار ماش?ن 

! 

ش?شه ا? را باز کرد و با عصبان?ت آمد داخل گفت آقا بر?م 

شد?م مدت? که من ا?ن خ?ابان کاخ را ط? م? کردم تا برسم به م?دان کاخ بعد بپ?چم خ?ابان تخت جمش?د ، ا?شان 

هم?نطور به زم?ن و زمان فحش م? داد من هم ساکت گوش م? کردم نم? دانستم م? توانم کنجکاو? بکنم ?ا نه ؟ 

به من گفت تو 

: 

گفت 

. 

نه خ?ر 

:

م? دان? ا?ن مرت?که چ? به من گفت ؟ گفتم 

: 

بالاخره که مقدار? آت?شش پا??ن آمد گفت 

ممکن است که ?ک روز دار? م?ر? منزل ?ک کام?ون بزن بهت و بکشه تو

. 

بر? بالا ب?ا? پائ?ن تو را زندان? نم? کن?م 

 

را ، ول? حسرت زندان را به دلت م? گذار?م 

. 

.

د?وانه اش کرده بود ا?ن حرف 

 

گو?ا ?ک دفعه هم ?ک? ازمسئولان ساواک چن?ن پ?ام? به پهلوان داده بود که به آل احمد بگو هرکار? 

: 

م?بد? 

 

.

م? خواهد بکند ما نم? گ?ر?مش 

 

حتما اما من نم? دانم ول? ا?ن چ?ز? بود که در ماش?ن داشت به من م? گفت

: 

نور? علا 

 

.

 

